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فرمانده انتظامی آباده از توقیف یک کامیون و کشف 
۱۹ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در آن شهرستان خبر داد.

ســرهنگ خســرو رزمجویی گفت: مامــوران پلیس 
اطلاعات شهرســتان آباده در اجرای طــرح مقابله با 
ورود مواد مخدر و کنترل محــور مواصلاتی، به یک 

کامیون حامل بار انار مظنون و آن را متوقف کردند.
فرمانــده انتظامــی آباده افزود: در بازرســی از این 
خــودرو مقدار ۱۹ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز 
ماهرانه‌ای در زیر بار انار جاســازی شده بود کشف 

کردند.
ســرهنگ رزمجویی با بیان اینکــه در این رابطه یک 
متهم دســتگیر و با تشــکیل پرونده به مراجع قضائی 
این  اقدامات قاچاقچیان در  تاکید کرد:  معرفی شــد، 
شهرستان به هیچ وجه از چشــمان تیز بین پلیس دور 

ماند. نخواهد 
کشف ۳۰۰ کیلو مواد مخدر از میان شعله‌های آتش

انتظامی اســتان از توقیف یک سواری ۴۰۵  فرمانده 
و کشــف ۳۰۰ کیلو مواد مخدر در بازرسی از آن در 

محور مواصلاتی شهرستان بوانات خبر داد.
ســردار رهام‌بخش حبیبی بیان کــرد: مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان به همراه کارکنان انتظامی 
شهرســتان بوانات با اقدامات فنــی و تخصصی مطلع 
شــدند افرادی با یک ســواری ۴۰۵ قصد انتقال یک 
محموله تریاک از شرق کشــور به شیراز را دارند که 
موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار 

دادند.

او افزود: ماموران پس از ایســت و بازرسی و گشت 
زنی‌های محســوس و نامحســوس، موفق شــدند با 
شگرد‌های خاص پلیسی یک سواری ۴۰۵ را شناسایی 

و پس از مســافتی تعقیب و گریز آن را متوقف کنند.
این مقــام انتظامی با بیان اینکــه قاچاقچیان با آتش 
زدن خودرو حامل مواد مخدر قصد متواری شــدن را 
داشــتند، تصریح کرد: ماموران پس از خاموش کردن 
خودرو در بازرســی دقیــق از آن؛ میزان ۱۷۲ کیلو و 
۶۰۰ گرم تریــاک و ۱۲۷ کیلو و ۴۰۰ گرم ســوخته 

تریاک کشف کردند.
سردار حبیبی با بیان اینکه پس از طی مسافتی در این 
زمینه ۲ نفر قاچاقچی دستگیر و روانه زندان شدند، از 
شهروندان درخواست کرد: هرگونه اخبار و اطلاعاتی 
در خصوص تهیه و توزیع، خرید و فروش مواد مخدر 
و یا سایر جرایم را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ 

در اختیار پلیس قرار دهند.

رئیس پلیس فتا استان از دستگیری فردی خبر داد که اقدام 
به کلاهبرداری ۲۷۰ میلیون ریال از شاکی کرده بود.

سرهنگ حشمت سلیمانی گفت: در پی ارجاع شکوائیه‌اى 
از سوى یکی از شهروندان با موضوع برداشت ۲۷۰ میلیون 
ریال به صورت غیر مجاز از حساب وی، پرونده در دستور 

کار افسران این پلیس قرار گرفت.
او بیان داشت: با توجه به طرح شکایت و بررسى حاصل 
از پرونده، مشــخص گردید شاکی در یکی از شبکه‌های 
اجتماعی به نیت خرید شــارژ ارزان قیمت با یک لینک 
برخورد کرده و وی در این صفحه اقدام به پرداخت ۱۵۰ 

هزار ریال می‌کند.
این مقام انتظامی گفت: کارشناســان پلیس فتا با انجام 
تحقیقات فنى و پلیسى مطلع شدند که صفحه فوق جعلی 
بــوده و اطلاعــات کارت عابر بانک شــاکی در اختیار 
کلاهبردار قرار گرفته اســت و موجودی حساب وی را 

تخلیه کرده است.

او ادامه داد: با تلاش افسران و تحقیقات فنی و تخصصی، 
متهم که مردى ۳۲ ســاله بود دستگیر و در بازجویی گفت 
با فریب کاربران در فضاى سایبرى اقدام به انتشار تبلیغاتى 
با مضامین نرم افزارهاى جعلى، ماهواره جیبی، شارژ ارزان 
قیمت و... می‌کردم و با وعده‌هاى واهی آنان را به صفحات 

جعلی هدایت می‌کردم.
سرهنگ سلیمانی به شهروندان و کاربران فضاى سایبرى 
هشــدار داد: هرگونه خرید و پرداخت اینترنتى خود را از 
طریق سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاى رسمى و قانونى انجام دهید 
و به هیچ عنوان به تبلیغات دروغین منتشر شده در کانال‌ها 

و شبکه‌هاى اجتماعى اطمینان نکنید.
وی از کلیه کاربران خواســت در صورت مشاهده موارد 
www. مشــکوک، آن را در ســایت پلیس فتا به نشانى

cyberpolice.ir »بخش ارتباطات مردمی« ثبت کنند و از 
آخرین رویداد‌ها از جمله اخبار و حوادث سایبرى مطلع 

شوند.

زن 48 ساله ای که آثار کبودی ناشی از کتک کاری 
بر چهره اش نمایان بود، برگه شکایت از همسرش را 
روی میز مشــاور و مددکار اجتماعی کلانتری پنجتن 
مشهد گذاشت و با بیان این که دیگر نمی توانم کتک 
ها و تهمت‌های همســرم را تحمل کنم در تشــریح 
کلانتری  اجتماعی  کارشــناس  به  خود  سرگذشــت 
گفت: ســال ها قبل به خاطر شرایط جنگی افغانستان 
ایران مهاجرت  به  به همراه تعدادی از بســتگان مان 
کردیم و در یکی از محلات حاشــیه شــهر ســاکن 
شدیم. من هم که درمقطع ابتدایی ترک تحصیل کرده 
بودم دیگر به مدرســه نرفتم تا این که در 18 سالگی 
پسر دایی ام به خواســتگاری ام آمد. او 10 سال از 
مــن بزرگ تر بود و به عنوان کارگر ســاختمانی در 
مشــهد فعالیت می کرد. »کبیر« بــا آن که درآمدی 
نداشت و به ســختی هزینه های روزانه اش را تامین 
می کرد، جوان با وقاری بود که به من نیز ابراز علاقه 
می کرد. به همین دلیل من هم به خواســتگاری اش 
پاســخ مثبت دادم و این گونه زندگی مشترک ما آغاز 
شــد. اما برای تامین هزینه های زندگی با مشکلاتی 
روبــه رو بودیم زیرا کارگری در امور ســاختمان به 
صورت فصلی است و شوهرم روزهای زیادی را در 
طول ســال بیکار بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم در 
مســیر زندگی مشترک همراه همسرم باشم و در تامین 
مخــارج زندگی به او کمک کنم. ایــن گونه بود که 
چــرخ خیاطی جهیزیه ام را بــه راه انداختم و برای 
یکی از کارگاه های تولیدی ســری دوزی می کردم. 
اگرچه بیشــتر اوقاتم را پشــت چرخ خیاطی و برای 
دوخــت و دوز می گذراندم، بــاز هم درآمد زیادی 
نداشــتم ولی از این که می توانستم بخش زیادی از 
مخارج زندگی را تامین کنم بســیار خوشحال بودم. 
سال ها می گذشت و ما صاحب دو دختر و یک پسر 
شــده بودیم. هزینه های زندگی هر روز بیشتر می شد 
و من هم تلاشــم را افزایش می دادم تا »کبیر« دست 
نیاز به ســوی دیگران دراز نکند. با سختی و بدبختی 
قطره قطره پول های حاصل از دوخت و دوز را پس 
انداز می کردم تا شــوهرم احســاس کمبود نکند. با 
این حال و بــا قناعت های خانوادگی بالاخره اوضاع 
زندگی ما بهتر شــد و همسرم سرمایه زیادی به دست 
آورد و به قول معروف دستش به دهانش رسید. غافل 
از این که او جنبه پولدارشــدن نداشت به طوری که 
همــان مال و ثروت اندک چشــمانش را کور کرد و 
به بدرفتاری با مــن و فرزندانم روی آورد. او برای 
تنبیه من نه تنهــا هزینه های زندگی را نمی پرداخت 
بلکه به هر بهانه ای مرا زیر مشــت و لگد می گرفت 

و به طور وحشــتناکی کتکم می زد. در یکی از همین 
درگیری ها بود که پســر جوانم خودش را سپر کرد 
تا مانع کتک خوردن من شــود ولی »کبیر« که از این 
رفتار پسرم به شــدت ناراحت شده بود او را با لگد 
از خانه بیــرون انداخت و فریاد زد: پســری که به 
خاطــر مادرش با من درگیر شــود جایی در خانه ام 
ندارد! »کبیر« روی حرفش ایســتاد و دیگر »غلام« را 
به منزل راه نداد. او هم که هیچ ســرپناهی نداشت به 
پارک ها و پاتوق معتادان پناه برد و بر اثر معاشــرت 
بــا افراد خلافکار و معتاد در دام اعتیاد گرفتار شــد 
و بــه کارتن خوابی پناه برد. اکنون دو ســال از آن 
ماجــرا می گذرد و من هیچ اطلاعی از پســرم ندارم 
حتی نمی دانم او مرده اســت یا زنده . در همین حال 
همســرم به جای آن که به دنبال پسرش برود و او را 
از منجلاب اعتیاد و کارتن خوابی بیرون بکشــد فقط 
در پی خوشــگذرانی ها و ارتباط با زنان و دختران 
خیابانی اســت. من هم زمانی به رفتارهای زشــت و 
ارتباطــات نامتعارف او با زنان غریبــه پی بردم که 
دیگر دیر شــده و همسرم با دختر 25 ساله‌ای ازدواج 
کرده بود. درحالی که مــن همواره فکر می کردم او 
فقط به دنبال خوشــگذرانی های لحظه‌ای است اما با 
فاش شدن ماجرای ازدواجش مورد اعتراض دخترانم 
قرار گرفت. »کبیر« برای توجیه ازدواج دومش به من 
و دخترانم هم رحم نکرد کلی دخترانم را کتک زد و 
با توهین های زیادی  در نهایت با این بهانه که شــما 
آسایش را از من سلب کرده اید، من و دخترانم را با 
کتک کاری از منــزل بیرون انداخت و فریاد زد: می 
خواهم با همســر جوانم زندگی جدیدی را آغاز کنم. 
حالا وقتی به 30 ســال قبل بازمــی گردم که چگونه 
تکه های پارچه را زیر ســوزن چرخ خیاطی قرار می 
دادم تاســف می خورم که ... شــایان ذکر است به 
دســتور ســروان محمد ولیان )رئیس کلانتری پنجتن 
مشــهد( پرونده این زن در دایره مددکاری اجتماعی 

قرار گرفت. بررسی های کارشناسی  مورد 

همواره به این معتقد بــودم که پدر و مادر صلاح 
فرزندانشان را می خواهند و جز خوشبختی آن ها به 

چیز دیگری فکر نمی کنند.
 به گزارش گروه آرشــیو رکنا، در دوران دبیرستان 
وقتی سخن از ازدواج به میان می آمد من با قاطعیت 
به دوستانم می گفتم با کســی ازدواج خواهم کرد 
که مورد تایید پدر و مادرم باشــد. اما نمی دانم چرا 
وقتی درگیر عشق خیابانی شدم همه چیز را فراموش 
کردم تا این که زندگی ام در همان شــب عروسی از 

هم پاشید.
دختر 19 ســاله در میان های های گریه هایش و در 
حالی که عنوان می کرد با وجود آن که دیگر زندگی 
ام متلاشــی شده است اما نمی دانم با این آبروریزی 
چگونه کنار بیایم به کارشــناس اجتماعی کلانتری 
گفت: روزی که عاشــق شدم »سوسن« هم در کنارم 
بود. ما از کلاس اول دبیرســتان به دوستانی صمیمی 
تبدیل شدیم و هیچ گاه از یکدیگر جدا نمی شدیم.

آن روز که در خیابان عاشق لبخندهای »باقر« شدم 
و به او دل دادم »سوســن« هم مرا همراهی می کرد. 

از آن روز بــه بعد من ماجرای ارتباطــم با باقر را 
برای او بازگو می کردم و سوســن از همه کارهایم 
خبر داشــت. وقتی باقر به خواســتگاری ام آمد که 
پــدرم در جریان روابط خیابانی ما قرار گرفته بود به 
همین خاطر هم با این ازدواج مخالفت کرد و گفت: 
یک رابطه خیابانی عاقبتی ندارد و روزی همســرت 
به دختری دیگر دل می بندد! ولی من همه اعتقاداتم 
را فراموش کرده بودم و برای رسیدن به باقر با همه 
جنگیدم تا این که بالاخره با یکدیگر ازدواج کردیم.

از این ازدواج احســاس غرور می کردم و روز به 
روز بیشــتر عاشق باقر می شدم. سوسن هم تقریبا به 
دوســت مشترک من و باقر تبدیل شده بود و از همه 
رمز و رموز زندگی ما آگاهی داشــت. چند ماه بعد 
تصمیم گرفتیم زندگی مشــترکمان را آغاز کنیم. این 
بود که در تدارک مراسم عروسی برآمدیم و در حالی 
که سوسن هم ما را همراهی می کرد به خرید لوازم 

و جهیزیه اقدام کردیم.
در همین روزها بود که با دیدن رفتارهای سوســن 
در کنار همســرم حس بدی نسبت به او پیدا کردم و 

این موضوع را با باقر در میان گذاشــتم اما همسرم 
ناراحت شــد و عنوان کرد با این فکرهای احمقانه 
به خواهرم )سوســن( تهمت می زنم! ولی این افکار 
رهایم نمی کرد. وقتی سوســن تلفنی با باقر صحبت 
می کرد همســرم به بیرون از منزل می رفت و چنین 
وانمود می کرد که سوسن برای حل مشکل برادرش 
تماس گرفته است تا این که شب عروسی فرارسید.

سوســن کنار من ایستاده بود و همه طلاها، پول ها 
و هدایا را به او می دادم تا از آنها نگهداری کند اما 
سوسن در پایان مراســم عروسی در حالی که خود 
را نگران نشــان می داد گفت: همــه طلاها و هدایا 
گم شــده است! داشتم ســکته می کردم که یکی از 
میهمانان کنار گوشــم گفت: نگــران نباش من فیلم 
گرفتــه ام. این در حالی بود که باقر هم از سوســن 
طرفداری می کرد. مدتــی بعد با دیدن فیلم فهمیدم 
باقر و سوسن با یکدیگر ارتباط شوم دارند و او همه 
پــول ها و طلاها را برای اثبات علاقه اش به باقر، به 
او داده اســت. حالا هم نمی دانم با این آبروریزی 

چگونه به چشمان پدرم نگاه کنم.

 زن جوان با همدســتی دو مرد، پس 
از جلــب اعتماد مردانــی که دنبال 
ها  آن  از  نقشه سرقت  بودند،  همخانه 

را اجرا می کرد.
ســحرگاه چهارم تیر، مرد جوانی در 
با پلیس از ســرقت خانه اش  تماس 
شــکایت کرد و گفت: چند روز قبل 
ســایت  در  همخانه  کردن  پیدا  برای 

های اینترنتی آگهی داده بودم.
تماس  من  با  بعد خانم جوانی  مدتی 
برادرش  برای  گرفت و گفت خانه را 
که دانشجو اســت می خواهد و قرار 
ملاقاتی برای بازدید از خانه گذاشت. 
ساعت ۱۰ شب زن جوان که خود را 
»الناز« معرفی کــرد تنها آمد و گفت 
برادرش در راه اســت پس از آن نیز 
به مــن آبمیوه ای تعارف کرد، بعد از 
خوردن آبمیــوه از هوش رفتم وقتی 
بیدار شــدم تمام وسایلم سرقت شده 
بود. به دســتور بازپرس رســتمی از 
تحقیقات  ســرقت،  ویژه  دادســرای 
توســط کارآگاهان پایگاه سوم پلیس 

پایتخت آغاز شد.

مداربســته  های  دوربین  بازبینی  در 
اطراف محل ســرقت، مشــخص شد 
ســارق از یک خودروی مزدا۳ سفید 
رنگ پیاده شــده بــود. بدین ترتیب 
مالک خودرو شناسایی شد، اما وی به 
کارآگاهان گفت چند ماه قبل خودرو 
را به صورت وکالتی به شــخصی به 
نام »سهیل« که ۲۸ سال دارد فروخته 
است. سرهنگ کارآگاه کامیار چهری، 
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران 
وی  مخفیگاه  مأمــوران  گفت:  بزرگ 
بهارستان  شهرســتان  محدوده  در  را 
اســتان تهران شناسایی و روز ۳۱ تیر 
او را طی یک عملیات پلیسی دستگیر 
کردند. چند روز بعد نیز دو همدست 
وی بــه نام هــای فریبا و خشــایار 

شدند. دستگیر 
با متهم زن گفتگو 

فریبــا یکی از اعضای این باند حرفه 
از  ما  که خبرنگار  اســت  ای سرقت 

جزئیات سرقت می گوید:
شگرد سرقت هایتان چه بود؟

سوژه ها را خشایار و سهیل انتخاب 

می کردنــد. آن ها در ســایت های 
اینترنتــی تبلیغاتــی مردانی راکه در 
شمال شــهر دنبال همخانه می گشتند 
شناســایی می کردند. من هم به خانه 
ســوژه ها مــی رفتــم و در فرصتی 
مناســب داخل آبمیوه مواد بی هوشی 
می ریختم و وسایل با ارزش آن ها را 

سرقت می کردیم.
آشنا شدی؟ با همدستانت چطور 

حدود یک ســال پیش بــا آن ها در 
آشنا شدم. میهمانی 

چه شد که تصمیم به سرقت گرفتید؟
فکر ســرقت حدود ۷ مــاه قبل به 
ذهنمان خطور کرد. قصدمان ســرقت 
نبود فقــط می خواســتیم هیجان را 

کنیم. تجربه 
با اموال سرقتی چه می کردید؟

گوشــی ها را در بــازار موبایل می 
فروختیــم. هر چه از ایــن راه پول 
به دســت مــی آوردیــم را صرف 
خوشــگذرانی و خریــد لباس های 

مارک دار می کردیم.

شــوهرم اعتیاد به مواد‌مخدر دارد و 
در این میان فرزند یک‌ساله‌مان را هم 

به شیره و تریاک آلوده کرد.
    بــه گزارش رکنــا،  اولین باری 
که ســرقت کردم چند ماه پیش بود. 
کوی  منطقه  در  پارکــی  داخــل  از 
امیــر دو قیچی باغبانــی دزدیدیم و 
این‌ها  خریدیم«  مــواد  آن  فروش  با 
گوشــه‌ای از اظهارات زنی ســارق 
دست  شوهرش  همدستی  با  که  است 

به ســرقت‌های سریالی در مشهد زده 
بود.

ماجرای این پرونده از آنجا شــروع 
شد که روز گذشــته گزارش سرقت 
شــیرآلات از خانه‌ای مســکونی در 
خیابان حر مشــهد به پلیس اعلام شد 
و مأموران کلانتری شهید هاشمی‌نژاد 

وارد عمل شدند.
مأمــوران با حضــور در محل زنی 
در  یک‌ســاله  پســری  که  را  جوان 

کالسکه داشــته و در حال فرار بود 
دســتگیر و از کالســکه فرزنــدش 

را کشف کردند. مسروقه  شیرآلات 
به  انتقال  از  ٣۴ ســاله پس  این زن 
سریالی‌اش  ســرقت‌های  به  کلانتری 
اعتــراف کرد و به پلیــس گفت: »‌با 
همدســتی شوهرم به ســرقت اقدام 
می‌کردیــم. برای اینکه کســی به ما 
مشکوک نشــود فرزندمان را با خود 
می‌آوردیــم و لوازم ســرقتی را نیز 

می‌کردیم.  او جاســازی  کالسکه  در 
بیرونمان  اینکــه صاحب‌خانه  از  بعد 
ندیدم.  انداخــت دیگر شــوهرم را 
او نه‌تنهــا زندگی مــن بلکه زندگی 
کودک یک‌ســاله‌ام را هم به نابودی 

کشاند.«
متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع 
قضایــی معرفی و فرزنــد وی برای 
تکمیــل مراحل درمان به بهزیســتی 

شد. سپرده 

دندان پزشک سایت همسریابی برای زنان مجرد تهرانی 
که دنبال شوهر بودند دسیسه پلیدی داشت.

    زنان جوان زمانی فهمیدند رودست خورده اند که 
مرد لاکچری رویاهای شان ناپدید شده بود.

به گزارش رکنا، زن 45 ساله ای با مراجعه به کلانتری 
101 تجریش ادعا کرد که اواخر خرداد امســال با مرد 
جوانی به نام ناصر که خودش را دندان پزشک و جراح 
فک معرفی کرده بود در فیسبوک آشنا شدم و به خاطر 
جایگاه شــغلی و اجتماعی که داشت خیلی زود به او 

اعتماد کردم.
مرجان به مامــوران گفت: چند روز از آشــنایی ما 
گذشت که ناصر با من تماس گرفت و ادعا کرد یکی 
از بستگانش که در شــرکت نفت است قصد فروش 
امتیاز یک خانه به قیمت بســیار پایین دارد و می تواند 
آن را بــرای من تهیه کند به همیــن خاطر با توجه به 
اعتمادی که به او داشتم خانه ام را در جنوب تهران به 
قیمت پایین تر از عرف بازار فروختم و در چند مرحله 
259 میلیون تومان را که دسترنج 27 سال کارم بود به 

حسابش واریز کردم.
وی افزود: پس از چند ســاعت که پول ها به حساب 
ناصر واریز شده بود هر چه به او زنگ می زدم گوشی 
تلفن همراهش خاموش بود و این در حالی بود که در 
مدت 12 روز آشــنایی هیچ آدرس و نشانی از ناصر 

نداشتم.
شناسایی مرد فریبکار

بدین ترتیب با توجه به حســاس بودن پرونده تیمی 
از ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران به دســتور 
بازپرس پرونده وارد عمل شــدند و در گام نخســت 
کارآگاهان با توجه به شــگرد متهم به سراغ مجرمان 
سابقه دار رفتند و خیلی زود یکی از مجرمان سابقه دار 
و حرفه ای را که به این شیوه دست به کلاهبرداری از 

زنان می زد، شناسایی کردند.
ماموران در ادامه زن جوانی به نام اکرم را که با ناصر 
در ارتباط بود، شناســایی کردند که این زن نیز گفت 
ارتبــاط من با ناصر در حد تلفنــی بود و وقتی از من 
درخواســت پول کرد متوجه کلاهبرداری او شدم و به 

همین خاطر ارتباطم را با او قطع کردم.
تیم پلیســی در ادامه با تحقیقات فنی و علمی موفق 
به شناسایی مخفیگاه ناصر در منطقه جنت آباد شمالی 
شدند و در نخستین روز آبان ماه در عملیاتی غافلگیرانه 

ناصر دستگیر شد.
اعتراف

ناصر ابتدا خود را بی گناه می دانســت اما وقتی در 
برابر مدارک پلیســی قــرار گرفت بــه ناچار لب به 
اعتراف گشــود و گفت: از چندی قبل با عضویت در 
سایت های همسریابی و دوست‌یابی، خودم را با یک 
بیوگرافی دروغین و موقعیت شغلی و اجتماعی مناسب 
برای فریب زنان مجــرد معرفی کردم و پس از اعتماد 
سازی طعمه هایم، پیشنهادهای مالی و وسوسه آمیز در 
خصــوص خرید خودرو، خانه و دریافت وام آن ها را 
فریب می دادم و در حالی که آن ها تنها یک شــماره 
تماس از من داشتند به حسابم پول واریز می کردند و 

پس از آن گوشی تلفن همراهم را خاموش می کردم.
بنا به این گزارش، کارآگاهان در تجسس ها پی بردند 
که چهار زن هدف کلاهبرداری 300 میلیون تومانی این 
مرد فریبکار قرار گرفته اند که متهم به دستور بازپرس 
شعبه 3 دادســرای ناحیه یک تهران در اختیار ماموران 

پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار دارد.
خانم‌ها، بــه ویژه دختــران کارمند مجــرد، طعمه 
مناســبی برای کلاهبرداران هستند. فرد مجرم با تصور 
برخورداری این دختــران از پس‌انــداز مالی و نیاز 
عاطفی آنان، از کانال‌های مختلفی از جمله محیط کار، 

سایت‌های همسریابی و ... وارد می‌شود. کلید موفقیت 
کلاهبرداران و اساس کار آنان بر پایه زنده کردن حس 
طمع‌ورزی قربانی برای کسب سود‌های کلان مالی از 

راه‌های به ظاهر آسان است.
این افراد با جلب اعتماد شــما و پهن کردن دام‌های 
وسوسه‌انگیز مالی به سرعت نقشه خود را پیاده می‌کنند 
و تا شما به خودتان بیایید سرتان کلاه گذاشته و ناپدید 

شده‌اند.
شگرد افراد کلاهبردار معمولاً به این شیوه است:اغراق 
در ابراز علاقه و صمیمیت،اغراق در سخاوت و دست 
و دلبازی، اســتفاده نکردن از کارت‌های عابربانک یا 
هرگونه مراوده مالی مستند، استفاده از سیم‌کارت‌های 
اعتباری ناشناس، پیشنهاد گفت وگو در فضای مجازی 
به‌عنــوان مثال )ســکرت چت در تلگــرام( به جای 
ارســال پیامک ،محاصره عاطفی طعمه‌های شــان به 
گونه‌ای که وی فرصت فکر کردن به مســائل دیگر را 
پیدا نکند، اشاره غیرمســتقیم در گفت و گو‌ها درباره 
میزان دارایی‌های خود به منظور جلب اعتماد ،منتسب 
کردن خود به نهاد‌های امنیتی و نظامی یا وضعیت مالی 
مطلوب ،اصرار زیاد برای تســریع در برگزاری جلسه 
خواستگاری و ازدواج، ولی در عمل هر بار به بهانه‌های 

مختلف این امر را به تعویق می‌اندازند.
معرفی خود به عنوان نخبه علمی و این که سال‌ها در 
خارج از کشور زندگی کرده و با نحوه سرمایه‌گذاری‌های 

کلان در کشور‌های خارجی آشنایی دارد.
در تمام طول آشــنایی هیچ گونه اوراق شناسایی یا 
مدارک تحصیلی و شــغلی از وی نمی‌بینید،اســتفاده 
نکردن از گوشی‌های هوشمند ، توجه و حساسیت زیاد 
به محیط اطراف به دلیل ترس تحت تعقیب بودن توسط 
پلیس ، برای جلب حس دلسوزی و اعتماد قربانی یک 

بیماری لاعلاج را به خود نسبت می‌دهند.

حوادث

کار زشت داماد با ساقدوش عروس در شب جشن عروسی

نقشه شرم آور فریبا در خانه مردان تنهای تهرانی

راز تلخ زن 24 ساله که پسر یک ساله اش را همراه داشت

نقشه پلید مرد لاکچری برای زنان و دختران دم بخت تهرانی

کشف ۱۹ کیلو تریاک در زیر بار انار
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شارژ ارزان قیمت باعث کلاهبرداری شد

شوهرم به دخترانم هم رحم نکرد! 


